
تجاوز جنسی به همسر و سکوت قوانین در افغانستان!

www.nimrokh.af Saturday  November 14, 2020  Vol. 04  No. 117 سال چهارم  شماره ۱۱۷  ‌شنبه  ۲۴ عقرب  1399

 فریحه ایثار

تحلیل

باشــد، چهــار روز کاری در هــر مــاه ضایــع می‌شــود. 
حــالا اگــر ایــن زن معلــم باشــد، ســاعت‌های درســی 
شــاگردان چگونــه جبــران خواهــد شــد؟ و یــا هــم اگر 
مأمــور باشــد، کارهــای مراجعــان اداره چطــور خواهد 
شــد؟ اگــر از طریــق اســتخدام نیــروی بیش‌تــر 

در ســطح مأمــور و معلــم ایــن 
مشــکل حــل شــود، زنانــی کــه در 

تحلیل

صفحه۲صفحه 3

صفحه۳

مهال واک، هنرپیشه؛
چهره‌ی اصلی نخستین پوستر جنشواره‌ی ملی فلم لاجورد

ــد-  ــه شــمار می‌آین و اساســی‌ترین حقــوق بشــری ب
مختلــف  انــواع  قربانــی  و  نداشــته  دست‌رســی 
خشــونت مبتنــی بــر جنســیتند، در چنیــن چیدمــان، 
ــه  ــه مســأله‌ی چــون: »تجــاوز جنســی ب پرداختــن ب
ــداره‌ی  ــد. پن ــر حاشــیه‌ی می‌نمای ــک ام هم‌ســر«، ی
ــت و  ــأله نیس ــن ‌مس ــیاری‌ها اصل ــاور بس ــه ب ــه ب ک
نمیتــوان مصداق‌هــای عینــی وعملــی آن‌را ارایــه کــرد.
خشــونت مبتنــی بــر جنســیت پدیــده‌ی اســت 
ــف،  ــکال مختل ــواع و اش ــه در ان ــمول ک ــان ش جه
جســم، روح و روان دختران/زنــان را نه‌تنهــا کــه 

هفتــه‌ی پیــش مقالــه‌ای تحــت عنــوان »زنــان در دوره‌ 
ــه‌ی  ــد« از هفته‌نام ــی دارن ــه رخصت ــاز ب ــی نی قاعدگ
نیــم‌رخ نشــر شــده بــود کــه اتفاقــن موضــوع خیلــی 
ــا  ــان ت ــدی زن ــکل ج ــن مش ــرا ای ــود. زی ــی ب خوب
حــالا نــه تنهــا مــورد بحــث قــرار نگرفتــه کــه شــرم 
ــی  ــه رخصت ــد ک ــه رس ــود، چ ــته می‌ش ــم پنداش ه
پریــود در قانــون گنجانیــده شــود و حــق قانونــی زنــان 
ــه تأییــد و ادامــه‌ی آن  ــه ب ــن مقال محســوب شــود. ای
گــزارش نوشــته شــده و کوشــش کــرده اســت کــه بــه 
چالش‌هــا و محدودیت‌هــای موضــوع بپــردازد. زیــرا 
ــن چالش‌هــا و  ــرد، ای اگــر اقــدام عملــی صــورت گی

ــود. ــه نش ــر انداخت ــز از نظ ــا نی محدودیت‌ه
ــم از  ــد اع ــان کارمن ــه زن ــق ب ــا متعل ــود تنه پری
معلــم، مامــور و... نــه، بلکــه مشــکل تمامــی دختران 
ــه نیــز اســت.  ــان متعلــم، دانشــجو و خانــم خان و زن
بنابرایــن؛ اگــر قانونــی وضــع شــود یــا رخصتــی داده 
شــود، بایــد تمامی قشــر زنــان را شــامل شــود؛ نه تنها 
بــرای کارمنــدان. ایــن موضــوع در پیونــد تنگاتنــگ با 
موضوع‌هــای دیگــر قــرار دارد کــه هرکــدام شــماره‌وار 

مــورد بحــث قــرار خواهــد گرفــت:
ایــن  بــا  از کار در دولــت کــه بگذریــم   .1
شــرایط کــه هــر زن حداقــل دو روز در مــاه را بــه 
خاطــر قاعدگــی رخصتــی داشــته باشــد، هیــچ نهــاد 
ــان را اســتخدام  ــه زن ــی حاضــر نمی‌شــود ک خصوص

عمیقــن متأثــر ســاخته، بلکــه صدمــات ژرف، 
ــاخته  ــا وارد س ــر آنه ــری را ب ــک و جبران‌ناپذی مهل
ــواده،  ــان در خان ــه زن ــی علی ــونت‌ جنس ــت. خش اس
مزاحمت‌هــای جنســی در اجتمــاع و آزارواذیــت 
ــای  ــم و رویداده ــل کار و... از جرای ــی در مح جنس
تلخی‌ســت کــه تمامــی ابعــاد زندگــی زنــان را در 
ــاخته و  ــر س ــی متأث ــی و خصوص ــای عموم حوزه‌ه
زنــان پــس از وقــوع آن بــا تحمــل فشــارهای روحــی 
و روانــی زیــاد بــه عــوارض گوناگونــی چــون: تــرس، 
اضطــراب، افســردگی ســردچار گردیــده و در بســیاری 

ــدن  ــع ش ــث ضای ــان باع ــتخدام زن ــرا اس ــد. زی کن
ــث  ــود باع ــن خ ــه‌ ای ــود ک ــاعت‌های کاری می‌ش س
ــان  ــور زن ــری از حض ــا و جلوگی ــدن اداره‌ه ــه ش مردان
ــچ  ــود و هی ــی می‌ش ــی و خصوص ــای دولت در اداره‌ه
اداره‌ای حاضــر نمی‌شــود کــه زن را اســتخدام کنــد. به 
طــور مثــال اگــر در هــر اداره دو زن کار کنــد و هرکــدام 
در مــاه دو روز رخصتــی ویــژه بــه خاطــر پریود داشــته 

مواقــع دســت بــه خــود کشــی می‌زننــد. بــر اســاس 
ــی  ــری« - نزدیک ــاوز هم‌س ــات، »تج ــی از نظری یک
ــواع  ــی از ان ــر- یک ــا جب ــه ب ــونت‌آمیز و آمیخت خش
خشــونت‌ خانگــی و مبتنــی بــر جنســیت بــه شــمار 
ــی  ــش دین ــا پوش ــای ب ــه در باوره ــه ریش ــد ک می‌آی

ــردم  دارد.  ــده‌ی م ــه ش ــتباه پذیرفت واش
تجــاوز جنســی- در داخــل و یــا خــارج از عقــد 
ــه در  ــان اســت ک ــوق انســانی زن ازدواج- نقــض حق

بســیاری مواقــع ظاهــری پوشــيده 
ــا در بســیاری حــالات  ــر ی دارد و کم‌ت

ســاختارهای  کــه  بســته  و  ســنتی  جوامــع  در 
مردســالارانه در آن پابرجاســت. فرهنــگ زن‌ســتیزانه 
ــت  ــه هوی ــی شــده ک ــه درون در لایه‌هــای ژرف جامع
زنــان را برنمی‌تابنــد، زنــان وجــود نامریــی داشــته و از 
اســتقلالیت بایســته‌ی برخــوردار نیســتند. محکــوم و 
محصــور درچهاردیــواری خانــه بــوده و زیــر عناوینــی 
مختلفــی محکمــه صحرایــی می‌شــوند، حتــا کــه بــه 
حقــوق آمــوزش و کار و انتخــاب- کــه از ابتدایی‌تریــن 

صفحه 2

در معارف افغانستان
 پسر کاکا و پسر ماما "اقارب" نزدیک‌تر از مادر اند

ــال  ــه س ــم، س ــد و نی ــد ق ــادر 7 فرزن ــواگل م ح
می‌شــود همســرش را از دســت داده اســت. غــم نــان و 
ســر پنــاه تنهــا دغدغــه‌ی او نیســت، بــه نظــر می‌رســد 
ــت.  ــوده اس ــروت ب ــا او نام ــا ب ــش از این‌ه روزگار بی
محمــد عرفــان، کوچک‌تریــن فرزنــد حــواگل، عقــب 
ماندگــی ذهنــی دارد و از ناحیــه‌ی دســت و پــا معیــوب 

اســت.
ــم  ــار ک ــر ب ــس از ه ــا پ ــد: باره ــواگل می‌گوی ح
آوردن خواســته خــودش را از دســت ایــن زندگی خلاص 

کنــد، امــا بــا یــادآوری فرزندانش بــار دیگر برخواســته و 
ادامــه داده اســت. او می‌افزایــد: »بــه دلیــل مراقبــت از 
محمــد عرفــان نمی‌توانــم کار کنــم و در حــال حاضــر دو 
بچــه‌ام روزانــه صــد یــا دو صــد افغانــی دســت فروشــی 

ــن  ــا همی ــم ب ــعی می‌کن ــد، س می‌کنن

همــه‌ی ازدواج‌هــا تــا پایــان مســیر خوش‌بختــی خــود را 
ســپری نمیکنــد. گاه مــرگ یکــی از زوجین، این مســیر 
ــز می‌ســازد،  ــی غم‌انگی ــل وصف ــر قاب ــه شــکل غی را ب
بخصــوص اگــر زوج باقــی مانــده زن باشــد. جغرافیای 

افغانســتان و جــو موجــود، ایــن تراژیــدی را بیــش از حد 
ــه زن  ــده شــده ک ــواردی دی ــرا در م معمــول ســاخته زی
پــس از جدایــی و یــا مــرگ همســر از ســوی خانــواده‌ی 
پــدری خــود پذیرفتــه نشــده و ایــن یعنــی یــک تنــه باید 

بــار زندگــی را بــه دوش بکشــد.

زندگی پس از مرگ شوهر

عاطفه علی‌زاده

ســینماپارک 70 ســال قدامــت داشــت. حــدود 15 روز پیــش 
ــه  ــه ب ــت ک ــوری گف ــت جمه ــاون ریاس ــح مع ــه صال امرالل
شــهرداری کابــل دســتور داده اســت تــا ایــن ســینما را تخریب 
کنــد. ادعــای حکومــت ایــن بــود کــه ســینماپارک غیــر قابل 
ــود.  ــازی ش ــا بازس ــت ت ــم نیس ــن ه ــت و ممک ــتفاده اس اس
بــرای همیــن تصمیــم بــر ویــران کــردن آن گرفتنــد و در یــک 
ــرای  ــیدی، ب ــخ 1399/8/18خورش ــه تاری ــز ب ــام غم‌نگی ش
ــای  ــا واکنش‌ه ــدام ب ــن اق ــاختند! ای ــودش س ــش ناب همی
گســترده‌ی فرهنگیــان، هنرمنــدان، هنردوســتان و تاریخ‌دانــان 
ــدا  ــک ص ــا ی ــه ب ــد. هم ــه ش ــن مواج ــش و ف ــل دان و اه
خواســتند کــه ســینماپارک را ویــران نکننــد. آنــان ضمــن این 
ــد  ــد، گفتن ــده‌ی تاریخــی می‌دانن ــک آب ــه ســینماپارک را ی ک
کــه ایــن ســینما در واقــع کلبــه‌ی خاطــرات روزهــای خــوش 
ــرد  ــه‌ی کــه سال‌هاســت گَ ــز اســت. کلب ــان نی زندگــی کابلی
بی‌مهــری و غبــار فراموشــی را بــر در و پیکــر خــود داشــت. 
کلبــه‌ی کــه دیگــر از هنــر و رونــق هنــر برایــش جــان تــازه‌ی 
نرســیده بــود و ماننــد انســان‌ تاریــخ‌زده و برامــده از دل ده‌هــا و 
صدهــا رویــداد و حادثــه‌ی کشــنده، مــات و مبهــوت در میــان 
ــده‌اش  ــت خمی ــتیز قام ــر و هنرس ــا هن ــه ب ــت بی‌گان جماع
را هنــوز بــر ســتوان‌های پــر از دردش اســتوار نگه‌داشــته 
بــود. شــام‌گاه همــان روز، صحــرا کریمــی رییــس افغان‌فلــم 
ــه  ــی ب ــکان تاریخ ــن م ــی ای ــری از ویران ــر جلوگی ــه خاط ب
ــد  ــی‌اش بخواه ــم‌کاران حکومت ــا از ه ــت ت ــینماپارک رف س
کــه ســینما را ویــران نکننــد. امــا تــاش و تکاپــوی او کارگــر 
ــد و  ــش کردن ــینما بیرون ــار از س ــا زور و فش ــد و ب ــع نش واق
ســینما را زمین‌گیــر ســاختند. صحــرا کریمــی در میــان غبــار 
خاک‌هــای کــه از ویرانه‌هــای ســینما بلنــد می‌شــد، زار 
ــاره‌ی  ــک پ ــرای ی ــوزنده‌اش ب ــک‌های س ــت و اش زار گریس
فرهنگــی ریخــت. اشــک‌های کــه شــاید نخســتین بار اســت 
ــگ و  ــای فرهن ــا و پاره‌ه ــی بخش‌ه ــگ و ویران ــرای فرهن ب
تاریــخ می‌ریــزد. صحــرا کریمــی گفــت: ویرانــی ســینماپارک 
فقــط از یــک ذهــن ویــران می‌آیــد. آره، ایــن کشــور ویرانــی 
ــری  ــاز خب ــاخت و س ــا از س ــت، ام ــه کرده‌اس ــاد تجرب را زی
نیســت کــه نیســت. ایــن ویرانگری‌هــا از ذهن‌هــای ویرانــی 
بــر می‌خیــزد! معــاون ریاســت جمهــوری در یادداشــت 
فیس‌بکــی‌اش بــه منتقدانــش گفــت کــه کابلیــان امــروز نیــز 
نیــاز بــه خاطــره‌ی جمعــی دارنــد و بایــد زمینه‌هــای خاطره‌ی 
جمعــی تــازه‌ و امــروزی نیــز فراهــم شــود. ایــن دقیق اســت و 
بایــد چنیــن شــود. امــا بحــث ایــن اســت کــه وقــت همــه‌ی 
ــد:  ــی مانن ــای حکومت ــا نهاده ــر و حت ــگ و هن ــل فرهن اه
وزارت فرهنــگ و ریاســت افغان‌فیــم یکصــدا می‌گوینــد 
ــچ  ــود، هی ــران ش ــی وی ــکان تاریخی-فرهنگ ــک م ــد ی نبای
کســی تمکیــن نمی‌کنــد، ولــی وقــت یــک مقــام حکومتــی 
کــه صلاحیــت بیش‌تــر دارد و تصمیــم می‌گیــرد، حتــا 
بــرای ویرانــی، اجرایــی می‌شــود، ایــن چــه رویکــرد و رویــه 
حکومــت‌داری اســت؟ چــرا داشــته‌های تاریخــی و فرهنگــی 
در ایــن کشــور اهمیــت نــدارد؟ در 20 ســال پســین تریلیون‌هــا 
دالــر بــه افغانســتان از ســوی جامعــه‌ی جهانــی کمــک شــد، 
ــز و  ــی، غم‌انگی ــای تاریخ ــته‌ها و آبده‌ه ــت داش ــا وضعی ام
ناگــوار اســت. وقــت فرهنــگ و هنــر و رویه‌هــای فرهنگــی 
در یــک جامعــه نادیــده گرفتــه می‌شــود، روان جمعــی جامعه 
نابــود می‌شــود. فرهنــگ در واقــع شــکل‌دهنده‌ی روان، 
بینــش و نگــرش جمعــی یــک جامعــه را مســیر می‌دهــد و 
در راســتای تلطیــف و شــگوفایی اندیشــه‌های جمعــی ممــد 
واقــع می‌شــود. برخــورد ســلیقه‌ای بــا فرهنــگ و داشــته‌های 
فرهنگی-تاریخــی، ضربــه‌ی جبران‌ناپذیــر بــر پیکــر جامعــه 

اســت کــه بایــد از آن جلوگیــری شــود.

غروب غم‌انگیز سینماپارک و 
اشک‌های سوزان یک سینماگر

رخصتی دوره‌ی
دکتور مریم برمک قاعدگی و مشکلاتِ فرا راه آن

تحلیل



ــاد  ــرای ایج ــم ب ــود، بازه ــت می‌ش ــان تثبی ــت زن هوی
برابــری جنســیتی بایــد چنیــن کاری صــورت بگیــرد.«
تاهنــوز نــه تنهــا در اســناد معــارف، بلکــه در هیــچ 
یــک از اداره‌هــای دولتــی افغانســتان از شــما نــام مــادر 
ــازه  ــه ت ــی ک ــگاه‌ها، طفل ــا در زایش ــد. حت را نمی‌پرس
از مــادر زاده می‌شــود در کارت تولــدش می‌نویســند 
»نــام پــدر:...« ســه ســال قبــل، لالــه عثمانــی یکــی 
ــی  ــبکه اجتماع ــرات در ش ــوق زن از ه ــالان حق از فع
فیســبوک هشــتگ زد کــه نامــم کجاســت؟ »#نامــم_
کجاســت؟« بــه مــدت ســه ســال در شــبکه‌های 
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امــکان  از  کــه  اســت  مناســبی 
ــد.  ــری می‌کن ــاد جلوگی ــابه زی تش
ــه گفتــه‌ی آقــای بلخــی، پالیســی  ب
جنــدر کــه در زمــان او در وزارت 
معــارف ســاخته شــده بــود ســکتور 
ــرای  ــور را ب ــرورش کش ــوزش و پ آم
تــاش در عرصــه برابــری جنســیتی 
وادار می‌ســازد. پالیســی جنــدر و 
ــی  ــران بخش ــوزش دخت ــی آم پالیس
از پــان دهــه معــارف اســت کــه در 
زمــان وزارت میرویــس بلخــی طرح 

ــت. ــده اس ــن ش و تدوی
وزارت  جنــدر  پالیســی  در 
معــارف که بــه دســترس هفته‌نامه‌ی 
ــچ  ــت هی ــه اس ــرار گرفت ــم‌رخ ق نی
عملیاتــی  رهنمــود  از  نشــانی 
بــرای هویــت زنــان در اســناد و 
ــه چشــم  محتــوای کتُــب معــارف ب
نمی‌خــورد، بلکــه چهــار نتیجــه 
ــی‌ها  ــه‌ی پالیس ــوب آن: 1. تهی مطل

و چارچوب‌هــای منــع سوءاســتفاده جنســی و اذیــت و 
آزار در مکاتــب؛ 2. ایجــاد یــک مــکان امــن قابل اعتماد 
ــه  ــخگو ب ــی و پاس ــرای گزارش‌ده ــترس ب ــل دس و قاب
ــب؛ 3.  ــت در مکات ــی و آزار و اذی ــتفاده جنس سوءاس
ــرای  ــدت ب ــدت و درازم ــتراتژی‌های میان‌م ــاد اس ایج
جلوگیــری و کاهــش سوءاســتفاده جنســی، آزار و اذیت 
در مکاتــب و 4. بــالا بــردن ظرفیــت وزارت معــارف بــه 
منظــور جلوگیــری از مســایل مربــوط بــه سوءاســتفاده 

جنســی و آزار و اذیــت اطفــال می‌باشــد.
ــارف  ــرات وزارت مع ــس نش ــامانی، ریی ــا س لی
ــمولیت  ــرای ش ــی ب ــن طرح ــوز چنی ــد: تاهن می‌گوی
هویــت زن بــه عنــوان مــادر در اســناد معــارف در هیــچ 

ــق نشــده اســت. ســطحی تطبی
عبدالصبــور غفرانــی، آمــر مطبوعــات وزارت 
ــم‌رخ  ــه‌ی نی ــه هفته‌نام ــورد ب ــن م ــز در ای ــارف نی مع
ــازی  ــرای اجرایی‌س ــی ب ــچ هدایت ــوز هی ــت: »تاهن گف
طــرح اصــاح اســناد و مــدارک و محتــوای کتُــب 
درســی معارف از ســوی کابینــه حکومت و مقــام وزارت 
معــارف بــه بخش‌هــای مربوطــه نرســیده اســت. شــاید 

برگــه ســه پارچــه مکتــب یــک دختــر بچــه‌ی ده ســاله 
بــه دســتم رســید کــه شــهرت مکمــل او در آن ثبت شــده 
بــود. نــام، نــام پــدر، نــام پــدر کلان، نــام کاکا، نــام ماما، 
نــام بــرادر، نــام پســر کاکا، نــام پســر مامــا؛ همــه مــردان 
ــک«  ــارب نزدی ــوان »اق ــه عن ــه‌اش را ب ــواده‌ و قبیل خان
نــام گرفتــه بودنــد. اما شــهرت ایــن دختــر بچــه در روی 
ــری  ــدول حاض ــل ج ــت؛ مث ــم داش ــزی را ک ورق چی
مــا در مکتــب و دانشــگاه، مثــل شناســنامه و گذرنامــه‌ 

)پاســپورت( همــه شــهروندان افغانســتان؛ نــام مــادر.
ــت  ــث هوی ــده در بح ــم ش ــخصیت گ ــادر ش م
ــن  ــوان کلیدی‌تری ــه عن ــتان ب ــارف افغانس ــت. مع اس
ــت  ــوز هوی ــه تاهن ــگ جامع ــکل‌گیری فرهن آدرس ش
ــن در  ــش از ای ــد. پی ــمیت نمی‌شناس ــه رس ــادر را ب م
ــت و  ــود نداش ــی وج ــن بحث ــتان چنی ــارف افغانس مع
هویــت مــادر در جزوه‌هــای آموزشــی و اســناد معــارف 
ــک  ــادر ی ــام م ــا ن ــه تنه ــد. ن ــس نمی‌ش ــروری ح ض
ــدیدی در  ــیت‌های ش ــه حساس ــود، بلک ــرورت نب ض
ــت و  ــود داش ــان وج ــت زن ــدن هوی ــکار ش ــر آش براب

ــت. ــی« اس ــری »بی‌ناموس ــه تعبی ــم ب ــوز ه تاهن
از میرویــس بلخــی، وزیــر پیشــین معــارف کشــور 
پرســیدیم کــه چــرا تاهنــوز معــارف افغانســتان هویــت 
ــا  ــد، ام ــمیت نمی‌شناس ــه رس ــادر ب ــوان م ــه عن زن را ب
پســر کاکا و پســر مامــا را صــرف بــه خاطــر جنســیت 
ــای  ــد؟ آق ــرد می‌دان ــک ف ــادر ی ــر م ــر ب ــان مقدم‌ت ش
بلخــی گفــت در زمــان وزارتــش ایــن مســأله را متوجــه 
شــده و بــدان پرداختــه اســت. »در طــرح اســتراتژی ده 
ــوع  ــن موض ــا روی ای ــارف، م ــه مع ــاله معارف/ده س
ــم. تمامــی اســناد، برگه‌هــا، لوایــح، قوانیــن و  کار کردی
هرآنچــه کــه در معــارف بــود مــا در یــک ســال گذشــته 
زیــر بازنگــری گرفتیــم؛ هــم بــه لحــاظ شــکلی و هــم 
بــه لحــاظ محتوایــی. در قســمت شــکل، ساده‌ســازی 
صــورت گرفــت و در قســمت محتــوا کــه بــرای 
تشــخیص هویــت یــک فــرد چــه جزییاتــی اضافــه ویــا 
حــذف شــود، نــام مــادر یکــی از گزینه‌هــای بســیار مهم 

ــد.« ــه می‌ش ــد اضاف ــناد بای ــی اس ــه در بعض ــود ک ب
آقــای بلخــی می‌گویــد: درج نــام مــادر در اســناد، 
مــا را از جنجــال مشــابهت نام‌هــا نیــز نجــات مــی‌داد؛ 
ممکــن نــام و نــام پــدر و حتــا نــام پــدر کلان یــک فــرد 
ــه‌ای  ــادر گزین ــام م ــر ن ــی ذک ــند ول ــابه باش ــم مش باه

کرســی‌های پارلمانــی و یــا ریاســت و وزارت هســتند، 
ــران خواهــد شــد؟ ــه جب عــدم حضــور شــان چگون

2. قســمی کــه پیش‌تــر ذکــر شــد، ایــن مشــکل تنهــا 
مربــوط بــه زنــان کارمنــد نــه، بلکــه مشــکل دختــران 
متعلــم و محصــل نیــز هســت. اگــر در هــر مــاه دو روز 
دختــران از مکتــب و یــا دانشــگاه غیرحاضــری کننــد 
از برنامه‌هــای درســی کاملــن عقــب می‌ماننــد. پــس 

ایــن مشــکل چگونــه جبــران خواهــد شــد؟
ــتفاده‌جویی  ــث اس ــوع باع ــن موض ــی ای ــه راحت 3. ب
یــک تعــداد از زنــان و دختــران خواهــد شــد کــه ممکن 
هرکــدام بــه بهانــه‌ی پریــود بــودن از رفتــن ســرِ کار و یــا 
مکتــب خــودداری کننــد؛ چنانچــه در مــورد رخصتــی 
ــتفاده‌جویی  ــورد اس ــه م ــم ک ــان می‌بینی ــس از زایم پ

بســیاری خانم‌هــا قــرار گرفتــه اســت.
ــطح  ــادی در س ــاظ اقتص ــن از لح ــتان فعل 4. افغانس
پایینــی قــرار دارد. غایــب بــودن و غیرحاضری زنــان در 
اداره‌هــای دولتــی و یــا هــم خصوصــی بایــد به شــکلی 
ــا  ــر و ی ــا اســتخدام کارمنــد بیش‌ت ــا ب جبــران شــود؛ ی
از هــر طریقــی دیگــری کــه در حــال حاضــر برنامــه‌ی 

جبرانــی و امــکان آن فراهــم نیســت.
5. شــرایط اجتماعی: آیا شــرایط اجتماعی افغانســتان 
ایجــاب چنیــن رخصتــی را می‌کنــد یــا نــه؟ اکثــر زنــان 
ــمی و  ــای جس ــرایط و محدودیت‌‌ه ــان از ش ــود ش خ
ــه  ــد. ن ــی ندارن گاه ــی آ ــود در دوران قاعدگ ــی خ روان
ــه  ــد. چ ــم می‌دانن ــرم ه ــه ش ــد ک ــی ندارن گاه ــا آ تنه
ــن  ــن چنی ــاده‌ی پذیرفت ــردان آم ــت م ــه ذهنی ــد ک رس
امــری باشــد. بخصــوص در جامعــه‌ی مــا کــه صــدای 
بلندتــر و قــدرت تصمیم‌گیــر مرداننــد. تجربــه‌ی 
شــخصی نویســنده نشــان داده اســت کــه بســیاری از 
مــردان بــا رخصتــی پــس از زایمان نیــز مشــکل دارند و 

ــد. ــان نمی‌دانن ــق زن آن را ح
6.از تمامــی مــوارد فــوق کــه بگذریــم و فــرض کنیــم 
ــا در  ــود، آی ــه ش ــی پذیرفت ــی دوران قاعدگ ــه رخصت ک
داخــل خانــه امکان اســتراحت بــرای زن فراهم اســت؟ 
زنــان در ایــن دوره ســنگین‌ترین کارهــای خانــه را انجام 

نظــر بــه فرهنــگ اجتماعــی مــا درج نام مــادر در اســناد 
حساســیت‌زا باشــد، امــا در صورتــی کــه ایــن طــرح بــه 
ــرا  ــد اج ــا برس ــرای م ــی ب ــود قانون ــک رهنم ــوان ی عن

ــد.« ــد ش خواه
ــت  ــر تثبی ــان ب ــور زن ــال، وزارت ام ــن ح در همی
جایــگاه حقوقــی زنــان در اســناد و برنامه‌هــای اساســی 
ــت  ــی، سرپرس ــینه صاف ــد. حس ــد می‌کن ــی تأکی مل
و نامــزد وزیــر وزارت امــور زنــان در گفت‌وگــو بــا 
ــام زن  ــه ن ــی ک ــت: »در جای ــم‌رخ گف ــه‌ی نی هفته‌نام
ضــرورت باشــد و حتــا اگــر از یــک ســاحه خُــرد ورق 

ــودم.  ــن پری ــه م ــد ک ــه نمی‌توانن ــی گفت ــد ول می‌دهن
ــواده  ــردان خان ــا م ــد، آی ــال بگوین ــور مث ــه ط ــر ب اگ
اعــم از بــرادر، پــدر شــوهر و بــرادر شــوهر، شــرایط او 
ــر  را درک کــرده می‌تواننــد. از همــه کــه بگذریــم، کم‌ت
ــرده  ــود را درک ک ــر خ ــان همس ــن زم ــوهری در ای ش
و بــا او همــدردی می‌‌کنــد. چنانچــه دیــده شــده 
ــی  ــای خانواد‌گ ــار و جنجال‌ه ــیاری از ج ــت، بس اس
ــه دلیــل  ــان ب از زمــان پریــود نشــأت گرفتــه، چــون زن
تغییــرات هورمونــی، شــرایط روانــی مناســبی ندارنــد و 
ــن  ــد، بنابرای ــی دارن گاه ــورد آ ــن م ــر در ای ــردان کم‌ت م

ــد. ــار می‌آی ــه ب ــواده ب ــادی در خان ــکلات زی مش
ــده و  ــان آم ــرِ زب ــط س ــکل فق ــن مش ــه‌ ای اگرچ
در قانــون گنجانیــده نشــده ولــی بــا توجــه بــه شــرایط 
ــوز اســباب  ــا هن ــه‌ی م اقتصــادی و اجتماعــی جامع
چنیــن کاری فراهــم نیســت و مشــکل‌های فراوانــی را 
در قبــال خواهــد داشــت و شــاید زنــان مجبــور شــوند، 
ســال‌ها به‌خاطــر تبعــات آن مبــارزه کننــد چــه بســا که 
باعــث خانه‌نشــینی زنــان و مردانــه شــدن محیط‌هــای 

ــود. کاری ش
ــده  ــه ش ــون پذیرفت ــن قان ــه‌ ای ــی ک در دولت‌های
اســت، جوامــع شــان از لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی 
آمــاده‌ی پذیرفتــن همچــون موضوعاتــی اســت، امــا در 
افغانســتان در شــرایط فعلــی باعــث اســتثمار هرچــه 

ــد.  ــد ش ــان خواه ــر زن بیش‌ت
ایــن  گنجانیــدن  و  گاهی‌دهــی  آ برنامه‌هــای 
موضوع‌هــا در کتاب‌هــای درســی، در ایــن زمینــه 
مفیدتــر خواهــد بــود. تا ایــن واقعیــت در ذهــن دختران 
و پســران پذیرفتــه شــود و حداقــل زن بــا خیــال راحــت 
بــه همــکار خــود گفتــه بتوانــد که مــن پریــود شــده‌ام و 
همــکارش درک کنــد کــه در حــال حاضــر شــرایط او 
خــاص اســت. چنانچــه در بســیاری کشــورها فعلــن 
همینطــور اســت؛ دختــر و زنــی کــه پریــود باشــد بــه 
راحتــی در محیــط کار بــه دوســتان و همــکاران خــود 
ــات  ــکاری و مراع ــا او هم ــان ب ــد و آن ــام می‌کن اع

می‌کننــد.
***

ــتان  ــن افغانس ــی و آنلای ــانه‌های چاپ ــی و رس اجتماع
هرازگاهــی بــا متن‌هــای کوتــاه و بلندی منتشــر می‌شــد 
ــن  ــان ای ــز از جری ــری نی ــی و تصوی ــانه‌های صوت و رس
کارزار گزارش‌هــای خبــری نشــر می‌کردنــد. تــا اینکــه 
ایــن جریــان توانســت حکومــت را بــه درج نــام مــادر در 

ــازد. ــهروندان وادار س ــنامه‌های ش شناس
حکومــت حــدود یــک مــاه قبــل بــا نشــر 
خبرنامه‌ای از ســوی ارگ ریاســت جمهــوری اعلام کرد 
ــه  ــادر در شناســنامه‌های الکترونیکــی اضاف ــام م کــه ن
ــالان  ــژه فع ــه وی ــهروندان ب ــد ش ــد. ارچن ــد ش خواه
حقــوق زن امیــدوار بودنــد کــه یــک کارزار هویت‌طلبــی 
زنــان ســرانجام بــه موفقیــت انجامیده اســت، امــا برخی 
ــم  ــن تصمی ــا ای از حلقــات اســام‌گرا از شــهر هــرات ب
حکومــت اعــام مخالفــت کردنــد و درج نــام مــادر در 
شناســنامه‌های شــهروندان را »بی‌ناموســی« خواندنــد.
ــوال  ــت اح ــر، اداره ثب ــن خب ــد از ای ــد روز بع چن
نفــوس اعــام کرد کــه درج نــام مــادر در شناســنامه‌های 
ــی  ــن کس ــود؛ ممک ــد ب ــاری خواه ــک اختی الکترونی
ــام مــادرش در شناســنامه‌اش  دوســت نداشــته باشــد ن
باشــد، پــس اجــازه دارد درج نکنــد. گذشــته از ایــن در 
ــا اکنــون هیــچ زنــی اجــازه نــدارد بــدون  افغانســتان، ت
یکــی از مــردان خانــواده، بــرای خــودش ویــا فرزندانــش 

شناســنامه و پاســپورت بگیــرد.
وزارت امــور زنــان ایــن قوانیــن را ناعادلانــه و 
ــرای  ــه ب ــد ک ــد می‌کن ــد و تأکی ــز می‌خوان تبعیض‌آمی
تغییــر ایــن رویکــرد حکومــت و قوانیــن بــا زنــان و برای 
ــناد  ــردان در اس ــان و م ــان زن ــر می ــوق براب ــن حق تأمی
ــجام  ــت؛ انس ــجام اس ــه انس ــاز ب ــور نی ــن کش و قوانی
برنامه‌هــای حکومــت و دادخواهــی مدنــی. امــا معلــوم 
نیســت در شــرایط کنونــی کــه اولویت حکومــت و همه 
شــهروندان را جنــگ و صلــح و ســتیزه بــا فقــر و فســاد 
شــکل می‌دهــد، از میــان برداشــتن تبعیض جنســیتی از 
اســناد معــارف و اداره‌هــای دولتــی چقــدر زمــان خواهد 

بــرد؟
مــژگان، دختــر جوانی‌ســت کــه در دانشــگاه کابــل 
ــا این‌جــا  تحصیــل می‌کنــد. او از صنــف اول مکتــب ت
ــز  ــدر شــناخته شــده و در جامعــه نی ــام پ ــا ن همیشــه ب
بــه بیش‌تــر بــا عنــوان »دختــر فلانــی« شــهرت یافتــه 
ــی  ــناد و پالیس ــاح اس ــا اص ــه‌ی او، ت ــه گفت ــت. ب اس
معــارف می‌توانــد بهتریــن گزینه بــرای اصــاح جامعه و 
رفــع تبعیض جنســیتی باشــد. »چون ذهنیت هرنســلی 
از مکتــب و محتــوای درســی آن شــکل می‌گیــرد بایــد 
ــاری از  ــب ع ــی مکات ــوای درس ــناد و محت ــی اس تمام
هرگونــه تبعیــض باشــد، بخصــوص تبعیــض جنســیتی 
ــان  ــه زن ــردان علی ــونت‌ورزی م ــث خش ــدن باع ــه بع ک
ــم  ــا خت ــب ت ــف اول مکت ــه از صن ــی ک ــود. کس می‌ش
دانشــگاهش حتــا یکبــار با نــام مادرش شــناخته نشــود 
چطــور هویــت زن در جامعــه را به رســمیت بشناســد؟«

در معارف افغانستان پسر کاکا و پسر ماما "اقارب" 
نزدیک‌تر از مادر اند
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پــول بــه تمــام دردهــای زندگــی‌ام برســم.«
ــوه  ــل بی ــا دلی ــا تنه ــا حادثه‌ه ــی و ی ــرگ طبیع م
شــدن زنان افغانســتان نیســت، زیــرا جنگ پیــش از این 
ــر  ــر اســاس گــزارش دفت ــه کار می‌شــود. ب دو دســت ب
هیــأت معاونــت ســازمان ملــل متحــد یــا یونامــا، ظرف 
ســه مــاه اول ســال جــاری میــادی، طــی جنگ‌هــای 
جــاری 533 تــن جــان خــود را از دســت داده‌انــد و 760 
تــن دیگــر زخمــی شــدند کــه متأســفانه ایــن زنجیــره‌ی 

کشــتار هنــوز ادامــه دارد.
در اکثــر ولایت‌هــا زنــان و دختــران جــوان پــس از 
مــرگ همســر یــا ناگزیرنــد همســری فــرد کهــن ســالی 
را قبــول کننــد یــا هــم عمــری را بــا برچســب »یــک زن 
بیــوه« بــه پایــان برســانند. فاخــره‌ی 25 ســاله، چهــار 
ســال پیــش زندگــی عاشــقانه‌ای را با همســر نظامی‌اش 
ــگ  ــم رن ــوز ک ــقانه‌ای او هن ــای عاش ــرد. حن ــاز ک آغ
نشــده بــود کــه همســرش را از دســت داد. او می‌گویــد: 
»از وقتــی مــادر شــدم تنهــا شــدم وقتی همســرم کشــته 
شــد، مــن حاملــه بــودم. او هیــچ وقــت فرصــت دیــدن 
صــورت فرزنــدش را نیافــت. نمی‌دانــم جامعــه اجــازه‌ی 

ایــن را بــه مــن می‌دهــد کــه بــا فرزنــدم تنهــا زندگــی کنم 
یــا نــه.«

فاخــره اکنــون در یــک نهــاد دولتــی کار می‌کنــد. 
تــاش دارد نقــش مــادر و پــدر را بــرای فرزنــدش بــازی 
ــر  ــرد دیگ ــر ف ــش از ه ــد او بی ــر می‌رس ــه نظ ــد. ب کن
از جنــگ می‌ترســد. او می‌گویــد: »هنــوز تصمیــم 
ــدم اینجــا زندگــی را ادامــه دهــم  ــا فرزن ــه‌ام کــه ب نگرفت
یــا خــارج بــروم، مــن دوســت نــدارم فرزنــدم بــا افــکار 

جنــگ‌زده بــزرگ شــود. می‌گوینــد صلــح می‌آیــد، مــن 
امــا چنــدان امیــدوار نیســتم.«

داشــتن شــغل و اســتقلال مالــی بــه طور قطــع نه، 
امــا بــه احتمــال زیــاد می‌توانــد تحمــل زندگــی بــدون 
ــاله  ــکی 22 س ــه تمس ــازد. صدیق ــر س ــرد را راحت‌ت م
ــی  ــد دارد و زمان ــد. 6 فرزن ــی می‌کن ــا زندگ ــت تنه اس
کــه همســرش را از دســت داد فرزنــد کوچکــش، یــک 
و نیــم ســال داشــت. او می‌گویــد: »زندگــی بــدون مــرد، 
زندگــی نیســت. وقتــی همســر آدم زنــده باشــد آدم دیگه 
از خــدا هیچــی نمی‌خواهــد، چــون ســر پرســت دارد و 
هرچــه بخواهــد شــوهرش برایــش فراهــم می‌ســازد.«

او صنعــت ابریشــم بافــی، پیشــه‌ی همســرش را 
ــی  ــه قــول صدیقــه؛ داشــتن اســتقلال مال ادامــه داد. ب
ــام  ــس تم ــد از پ ــی بتوان ــه راحت ــا او ب ــد ت ــبب ش س
خواســته‌های فرزندانــش برآیــد، امــا بــه نظــر می‌رســد 
نقــش یــک مــرد در زندگــی بیش‌تــر از این چیزهاســت. 
ــی  ــال‌های زندگ ــام س ــن در تم ــد: »م ــه می‌گوی صدیق
ســعی کــردم فرزندانــم کمبــود هیــچ چیــزی را احســاس 
ــه  ــی ک ــتم! زمان ــا نتوانس ــی وقت‌ه ــا بعض ــد، ام نکنن
ــد  ــوش می‌گرفتن ــان را در آغ ــدر ش ــس پ ــم عک فرزندان
ــن  ــرای گفت ــی ب ــن حرف ــن واقع ــد م ــذا می‌خوردن و غ

نداشــتم.«
ــان را  ــوهران ش ــه ش ــان ک ــق زن ــار دقی ــوز آم هن
ــه  ــا توج ــا ب ــت. ام ــخص نیس ــد مش ــت داده‌ان از دس
بــه افزایــش خشــونت‌ها و جنگ‌هــا، 
پیداســت کــه شــمار قربانیــان نیــز افزایــش 
ــادی  ــان زی ــه زن ــی ک ــن یعن ــد. ای می‌یاب
هم‌ســران شــان را از دســت می‌دهنــد و 
گــراف از دســت دادن هم‌ســر افزایــش 
ــر می‌شــود  ــی از آنجــا بیش‌ت ــد. نگران میاب
کــه هیچ نهــاد حمایــت کننــده‌ی اجتماعی 
وجــود نــدارد تــا ایــن زنــان را تحت پوشــش 
قــرار دهــد و بــا کمک‌هــای مالــی آنهــا را 

حمایــت کنــد.
جامعه‌شــناس  رامیــار،  جــواد 
ــن اســت؛  ــن راهــکار ای ــد: »بهتری می‌گوی
در صورتــی کــه مــرد شــاغل باشــد، دولــت 
ــاه  ــر م ــد و آن را ه ــع نکن ــاش آن را قط مع
ــد. دوم  ــت کن ــش پرداخ ــرای بازماندگان ب
اینکــه خــود دولــت ایــن زنــان را کمــک مالی کنــد و اگر 
ایــن تــوان در دولــت نیســت فرهنــگ همیــاری از ایــن 
زنــان را گســترش دهــد تــا نهادهــای حمایــت کننــده و 

نیکــوکار آنهــا را کمــک کننــد.«
ــا،  ــان و در کج ــه زم ــد چ ــر نمی‌ده ــرگ، خب م
ــن  ــا آنچــه مشــخص اســت ای ــد، ام ــرد می‌آی ســراغ ف
اســت کــه بیــش از یــک مــرد بیــوه، ایــن زن بیــوه اســت 
ــش از  ــود و بی ــل ش ــختی روزگار را متحم ــد س ــه بای ک
یــک مــرد، درد باورهــای غلــط اطرافیــان و ســنت‌های 

ــرد. ــان خ ــه ج ــوز را ب استخوان‌س

زندگی پس از مرگ...

گزارش

حسین احمدی

مادر شخصیت گم شده در بحث هویت است. معارف 
افغانستان به عنوان کلیدی‌ترین آدرس شکل‌گیری فرهنگ 
جامعه تاهنوز هویت مادر را به رسمیت نمی‌شناسد. پیش از این 
در معارف افغانستان چنین بحثی وجود نداشت و هویت مادر 
در جزوه‌های آموزشی و اسناد معارف ضروری حس نمی‌شد. 
نه تنها نام مادر یک ضرورت نبود، بلکه حساسیت‌های شدیدی 
در برابر آشکار شدن هویت زنان وجود داشت و تاهنوز هم به 
تعبیری »بی‌ناموسی« است.



ــرم،  ــه‌ی ج ــدده و مخفف ــالات مش ــان ح ــا بی ــون ب قان
ــودکان  ــغ و ک ــغ و نابال ــالای زن بال ــی ب ــاوز جنس تج
بســنده کــرده و هیچ‌گونــه اشــاره‌ی در رابطــه بــه 
تجــاوز جنســی بــه  هم‌ســر نکــرده اســت. کــود جــزای 
افغانســتان هم‌چنــان در رابطــه بــه ایــن موضوع ســکوت 
ــدده و  ــالات مش ــه ح ــط ب ــت، فق ــوده اس ــار نم اختی
مخففــه تجــاوز پرداختــه و این‌چنیــن تعریــف می‌نماید: 
» شــخصی کــه بــا جبــر یــا ســایر وســایل ارعاب‌آمیــز یا 
تهدیــد یــا بــا اســتفاده از ناتوانــی جســمی ابــراز رضایت 
ــا خورانیــدن دوای  ــا مــرد ی مجنــی علیــه، اعــم از زن ی
بیهــوش کننــده یــا ســایر وســایل زایــل کننــده عقــل بــه 
وی، عمــل مقاربــت جنســی را انجــام دهــد یــا اعضــای 

ــل  ــر وی داخ ــا دب ــل ی ــر را در قب ــیایی دگ ــا اش ــدن ی ب
نمایــد، مرتکــب تجــاوز جنســی شــناخته می‌شــود.« با 
ایــن وجــود، قانــون مدنی افغانســتان در مــواد ۱۱۷ و ۱۲۲ 
، شــرایطی را بیــان مــی‌دارد کــه در صــورت عــدم تمکین 
ــوهر، زن  ــی ش ــت‌های جنس ــت زن از خواس ــا اطاع ی
ــون  ــاده ۱۲۲ قان ــود. م ــته نمی‌ش ــه پنداش ــتحق نفق مس
مدنــی در مــورد چنیــن اشــعار دارد: )زمانــی نفقــه زوجه 
از زوج ســاقط می‌گــردد کــه زوجــه بــدون اجــازه زوج 
ــت« از زوج  ــور زوجی از مســکن خــارج شــده و در»ام

اطاعــت ننمایــد.(
ــیاری از  ــه بس ــوری ک ــگ کش ــن،‌ در فرهن بنابری
مســایل جنســی تابــو اســت. درک نســبت بــه مســایل 
ــز  ــی نی ــه جنس ــراری رابط ــت در برق ــه رضای ــوط ب مرب
ــان  ــرای زن ــژه ب ــت به‌وی ــف اس ــر و ضعی ــیار فقی بس
متأهــل جــوان کــه اغلــب دختــران جوانــی هســتند کــه 
حتــا درک درســتی از جنســیت ندارنــد. زن جــز امــوال 
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ــود.  ــان آورده نمی‌ش ــه زب ــی ب ــورد آن حرف ــن در م اصل
اکثــرن در مناســبات خصوصــی خانــواده صــورت 
ــورهای  ــات و در کش ــر اوق ــان بيش‌ت ــه زن ــرد ک می‌گي
توســعه‌نيافته تقريبــن تمامــی اوقــات خــود را در آن 
ســپری می‌کننــد. حــوزه‌ی کــه خطرناک‌تریــن محــل 
ــی  ــردان آن را دارای ــده و م ــاب آم ــه حس ــان ب ــرای زن ب
شــخصی خــود دانســته و قوانیــن جبارانــه‌ و نابرابر خود 
را در آن تطبیــق و تحمیــل می‌نماینــد. تجــاوز جنســی 
ــن و در  ــی عمدت ــوزه‌ی خصوص ــه در ح ــر ک ــه هم‌س ب
بســیاری از مواقــع از ســوی مــردان صــورت می‌گیــرد، 
اینگونــه تعریــف شــده اســت: »هرگونــه مواقعــه و رابطه 
جنســی ناخواســته اعــم از اکــراه، اعمــال زور و یــا رابطه 
زناشــویی غیرطبیعــی و نامتعــارف و یــا زمانــی کــه زن 
ــرد.«   ــدارد، صــورت پذی ــه رابطــه جنســی ن ــت ب رضای

ــن،۲۰۰۶(  ــوت و کویی )الی
بــه گونــه ســنتی و بــرای مــدت زیــادی، کشــورها 
ــد ازدواج رخ  ــارج از عق ــط خ ــه فق ــی ک ــاوز جنس تج
ــی و عمــل جرمــی می‌پنداشــتند.  می‌دهــد را غیرقانون
ــل ازدواج را در  ــی داخ ــاوز جنس ــم تج ــن و محاک قوانی
ــد  ــر و رش ــا تغیی ــا؛ ب ــد. ام ــال نمی‌کردن ــواده اعم خان
بین‌المللــی  و محکومیــت  اجتماعــی  دیدگاه‌هــای 
خشــونت جنســی در ازدواج و خانــواده، قوانیــن و 
ــی تجــاوز جنســی را در داخــل  دادگاه‌هــا احــکام قانون
عقــد ازدواج نیــز اعمــال کردنــد. در آغــاز تصــور بــر این 
ــدگاه  ــود و در بســیاری از کشــورها هنــوز هــم ایــن دی ب
حاکــم و پذیرفتــه شــده اســت کــه تجــاوز جنســی بــر 
زنــان از ســوی آشــنایان وخویشــاوندان بــه نــدرت واقــع 
شــده و یــا اصلــن صــورت نمی‌گیــرد. تنهــا قضایــای که 
گــزارش داده می‌شــود، پوشــش رســانه‌ی پیــدا کــرده و 
ــان  ــه متولی ــد، توج ــاد می‌کن ــروصدا ایج ــه س در جامع
ــگاری  ــوده و جرم‌ان ــب نم ــود جل ــه خ ــه را ب ــور مقنن ام
ــی کــه براســاس برخــی از گزارشــات  می‌گــردد. درحال
ــه نشــر رســیده در بعضــی از کشــور‌ها، رقــم درشــت  ب
ایــن جرایــم در حــوزه‌ی خصوصــی در خانــواده از ســوی 
ــانه‌ها  ــه رس ــه ن ــه ک ــورت گرفت ــنایان ص ــتان و آش دوس
و نــه پولیــس در آنجــا حضــور دارد و بــه دلایلــی چــون 
ــت  ــی و تح ــزت خانوادگ ــرو و ع ــظ اب ــرم‌وحیا، حف ش
حمایــه بــودن کــودک قربانــی، قرابانیــان تجاوز جنســی 
ــی  ــرات گزارش‌ده ــته و ج ــود را نداش ــاع از خ ــوان دف ت
ــه  ــی را ک ــد و جنایت ــن جــرم را هــم از دســت می‌دهن ای
بــه حق‌‌شــان صــورت گرفتــه بــرای ســال‌های طولانــی 
پنهــان نمــوده و بــه خاموشــی تحمــل می‌نماینــد. شــما 
کــودک دختــری را فــرض کنیــد کــه از ســوی پــدرش 
ــرد.  ــرار می‌گی ــی ق ــتفاده جنس ــورد سواس ــرار م ــه تک ب
از آنجــای کــه پنــاه‌گاه کــودکان پدران‌شــانند و بــا مــورد 
ــود را  ــاه‌گاه خ ــا، پن ــوی آنه ــن از س ــرار گرفت ــاوز ق تج
ــی  ــی و روان ــدید روح ــار ش ــار فش ــت داده، دچ از دس
می‌شــوند.‌ پژوهش‌هــای روان‌شــناختی نشــان داده 
ــا اعضــای  اســت، دخترانــی کــه از ســوی آشــنایان و ی
ــد،  ــرار می‌گیرن ــی ق ــتفاده جنس ــورد سواس ــواده م خان
ــی  ــا آن ــد ت ــادی برگردن ــی ع ــه زندگ ــد ب ــر می‌توانن دیرت
ــرد.  ــرار می‌گی ــاوز ق ــورد تج ــا م ــوی غریبه‌ه ــه از س ک
ــوده،  ــوردار ب ــی برخ ــت اجتماع ــی از حمای ــون دوم چ
اولــی امــا؛ ممکــن هیــچ زمانــی نتوانــد جنایتــی کــه بــر 
حــق او صــورت گرفتــه را بــا کســی بازگــو نمایــد. بــه 
همیــن دلیــل، نیــاز اســت کــه کشــورها، پــس از انجــام 
مطالعــات همه‌جانبــه سیاســت جنایــی ویــژه‌ی را برای 

بررســی جرایــم از ایــن قبیــل در پیــش گیرنــد. 
ــورها  ــیاری از کش ــن بس ــر قوانی ــال حاض  در ح
بــه شــمول افغانســتان در رابطــه بــه موضــوع تجــاوز بــه 
هم‌ســر، خاموشــی اختیــار نمــوده اســت.  قانــون منــع 
ــم،  ــاده هفده ــوم، م ــل س ــه زن در فص ــونت علی خش
ــرای  ــی را ب ــکام جزای ــف و اح ــی را تعری ــاوز جنس تج
ــاده،  ــن م ــت. در ای ــوده اس ــی نم ــب آن پیش‌بین مرتک

لــواي ســاحره بــودن زنــان از بســياري فعاليت‌هــا منــع 
شــدند، حتــا در ســال 1516 در پاريــس قانونــي تصويب 
ــي، حــق  ــان از حقــوق مدن ــه موجــب آن زن شــد كــه ب
ــن  ــر عهــده گرفت ــا ب ــه ي قضــاوت، حــق انجــام معامل
مقامــات دولتــي، يعنــي حقوقــي كــه در دوره‌ی فیودالي 
ــان  ــي زن ــونت خانوادگ ــدند.« )خش ــع ش ــتند من داش

ــورده، ص140( ــک خ کت
»تــا انقــاب فرانســه، زنــان بتدريج كليــه امتيازات 
ــري و آمــوزش را از دســت  ــا حــق يادگي و حقــوق، حت
ــه  ــورد توج ــه م ــدي ك ــر در آم ــاغل پ ــد و از مش دادن
مردهــا بــود، بيــرون رانــده شــدند. زنــان بــراي كســب 
در آمــد مجبــور بــه قبــول كارهايــي شــدند كــه مــردان به 
دليــل در آمــد پاييــن يــا شــرايط بــد كاري از آن رو گــردان 
ــت  ــا از دس ــان ب ــخ زن ــي تاري ــب ط ــن ترتي ــد. بدي بودن
ــر شــدند.  ــر و فقيرت دادن تدريجــي حقــوق خــود، فقي
پديــده‌ی »فقــر زنانــه« كــه امــروزه مباحــث بســياري را 
بــر انگيختــه اســت، پديــده جديــدي نيســت، بلكــه در 
ــل انقــاب صنعتــي  قــرون وســطا، در رنســانس و اواي
نيــز وجــود داشــت، امــا از طــرف جامعــه توجهي بــه آن 
نمي‌شــد.« )خشــونت خانوادگــي زنــان کتــک خــورده، 

ــزازي ص 14( ــهلا اع ش

مــرد بــه شــمار آمــده و بــه عنــوان »ابــژه جنســی« بــه او 
نگریســته می‌شــود و» تمکیــنِ« در برابــر خواســت‌های 
ــی زن  ــی و اخلاق ــف دین ــرد را یکــی از وظای جنســی م
ــن  ــد و در صــورت ســرباززدن از ای ــف می‌گیرن ــه تعری ب
مکلفیــت زن گنــاه‌کار خوانــده شــده و مســتحق طــاق 
پنداشــته می‌شــود و بــه شــوهر حــق داده می‌شــود کــه 
ــال،  ــن ح ــا ای ــدازد. ب ــومی را راه بین ــی و س ازدواج دوم
ــتر  ــاوز در بس ــورد »تج ــی را در م ــوان بحث ــا می‌ت کج
انتظــار  از قانون‌گــذاران  انداخــت و  زناشــویی« راه 
ــنت  ــن س ــت. در چنی ــده را داش ــن پدی ــگاری ای جرم‌ان
ــه در  ــت ک ــار داش ــان انتظ ــوان از زن ــا می‌ت ــم، آی حاک
ــخن  ــه س ــب ب ــویی« ل ــتر زناش ــاوز در بس ــورد »تج م

بگشــایند، بــه ویــژه زمانــی کــه باورهــای چــون: »اگــر 
در ۴۰ شــبانه‌روز؛ زن بــا هم‌ســرخود هم‌بســتر نشــود، زن 
طــاق شــده بــه شــمار می‌آیــد«، »زن تــا حــق شــوهر 
ــن و  ــرده«، »تمکی ــد را ادا نک ــق خداون ــد، ح را ادا نکن
ــر ایمــانِ  اطاعــت جنســی زن از شــوهر ملاکی‌ســت ب
زن و عامــل رســتگاری و فــاح او در دنیــا و آخــرت«، 
»او -مــرد- را از کام‌گیــری منــع نکنیــد هــر چنــد بالای 
شــتر باشــد«، » نمــاز زن قبــول نمی‌‌شــود، اگــر شــب تا 
صبــح شــوهر از او ناراضــی باشــد« را در اذهــان مــردم - 

زن و مــرد- حکاکــی شــده بیابــی. 
 هم‌چنــان، در جوامــع ســنتی ایــن بــاور بیــن 
مــردان و  زنــان شــکل گرفتــه کــه شــوهر در هــر زمانــی 
ــت و  ــکس اس ــه س ــتحق ب ــود، مس ــتار ش ــه خواس ک
اگــر زن نپذیــرد مــرد حــق اعمــال زور را دارد. بــه دلیــل 
این‌کــه اکثــر زنــان بی‌ســواد هســتند، کل زندگــی 
ــت  ــن وضعی ــه شوهران‌شــان وابســته اســت. ای ــا ب آنه

حقــوق طبیعــی خــود بودنــد و زنــان احســاس می‌کردند 
بــا انقــاب فرانســه می‌تواننــد انســان باشــند و انســانی 
ــود  ــروزی آن انقــاب نشــانه‌ی ب ــا پی ــد. ام زندگــی کنن
از تظاهــر و دورویــی کــه در پشــت نقــاب مــردان 
سیاســتمدار نهفتــه بــود: »انقــاب فرانســه، هــم كمكي 

ــه  ــادی ب ــد زی ــان امی ــخت زن ــرایط س ــن ش در ای
انقــاب فرانســه داشــتند و بــا شــروع جرقــه انقــاب در 
آن ســهم گرفتنــد. هــدف زنــان تــاش بــرای رســیدن به 
آزادی بــود. زنــان می‌خواســتند نفــس بکشــند و زندگــی 
ــال  ــه دنب ــان ب ــد. زن ــان می‌خواســتند کار کنن ــد. زن کنن

اســتقلال جنســی و کنتــرول بــدن زنــان را از آنــان 
ــرد. اغلــب مواقعــی کــه از طــرف شوهران‌شــان  می‌گی
درخواســت رابطــه جنســی می‌شــود، آنهــا در موقعیتــی 
نیســتند کــه کــه بتواننــد نپذیرنــد. آنهــا مجبورنــد بیــن 
ســکس ناخواســته و اتهــام ســرپیچی، یــا بیــن ســکس 
ناخواســته و تــرک شــدن توســط شوهران‌شــان و 
ــان زندگــی در فقــر و تنگدســتی یکــی را برگزیننــد.  پای
تحمیــل رابطــه جنســی بــر خــاف میــل زن اغلــب بــه 
عنــوان یــک جــرم و خطــاکاری غیراخلاقــی از ســوی 
بســیاری از مــردم شــناخته نمی‌شــود. اغلــب، مردانــی 
کــه هم‌سرشــان را بــه یــک عمــل جنســی وادار می‌کنند 
معتقدنــد کــه کارشــان شرعی‌ســت زیــرا بــا آن زن 

ــد  ــرش و تأیی ــی، پذی ــار خاموش ــد. اختی ازدواج کرده‌ان
نگرش‌هــای مردســالار و خشــونت جنســی در خانــواده 
ــد کــه در  ــان و اجتمــاع، همــه از عواملی‌ان از ســوی زن
افزایــش خشــونت جنســی بــه ویــژه تجــاوز بــه هم‌ســر 

ــتقیم دارد. ــش مس ــواده نق در خان
گاهــی  بنابربــه دلایــل فــوق، پاییــن بــودن آ
ــری،  ــاوز هم‌س ــه تج ــه ب ــتان در رابط ــان در افغانس زن
ــوی  ــترده از س ــورت گس ــی به‌ص ــونت‌های جنس خش
ــرده  ــونت‌ها پ ــوع خش ــن ن ــده و از ای ــه ش ــان پذیرفت زن
برنمی‌دارنــد. چــون، بســیاری از زنــان بــا چنیــن 
خشــونت‌ها عــادت کــرده، یــک امــر عــادی و طبیعــی 
ــر خواســت‌های جنســی  ــن در براب ــد و تمکی می‌انگارن
ــدم  ــمی و ع ــی و جس ــم درد روح ــوهر را- علی‌رغ ش
داشــتن تمایــل بــه برقــراری رابطــه جنســی- مکلفیــت 
خــود دانســته و خــود را بــه دســت شــوهر می‌ســپارند. 
ــد کــه زن  ــروز می‌کن ــر ب ــی بیش‌ت ــا؛ زمان چالش‌هــا ام

بــه حــال زنهــا نكــرد. در خواســت زنــان آن دوران، تنهــا 
كســب حــق كار بــود و به دنبــال حقــوق و مزايــاي ديگر 
نبودنــد، آنها مي‌خواســتند مشــاغلي مانند: ريســندگي، 
بافندگــي، نســاجي و دوزندگــي برايشــان باقــي بمانــد. 
ــپير،  ــد روبس ــرادي مانن ــوص اف ــون، بخص ــا انقلابي ام
اعتقــادي بــه كار زن نداشــتند.« )خشــونت خانوادگــي 

ــان کتــک خــورده، ص140( زن
کــردن  دور  بــرای  مــردان  وســطا  قــرون  در 
همیشــگی زنــان از جامعــه راه ســاده، امــا فریبنــده‌ای را 
انتخــاب کردنــد. آنهــا بــا برنامه‌ریــزی تبلیغاتــی در بیــن 
زنــان ایــن بــاور را پــرورش دادند کــه بهتریــن خدمت در 
جامعــه تربیــت فرزنــدان ســالم و تحویــل آن بــه جامعــه 
ــده و  ــه ش ــی آمیخت ــه دین ــا اندیش ــر ب ــن فک ــت. ای اس
خانــه را »عبادتــگاه« زنــان ســاخت: »در نتيجــه ســعي 
ــادري و  ــز م ــغ غراي ــازار كار و تبلي ــان از ب ــدن زن در ران
همســري كردنــد و زنهــا را تشــويق كردنــد كــه بــه جاي 
ــراي  ــه ب ــي، در خان ــازمان‌هاي اجتماع ــت در س فعالي
اســتراحت و بــاز توليــد مــردان كارگــر فعاليــت كننــد. 

ــی  ــته‌های جنس ــه خواس ــن دادن ب ــه ت ــزم ب ــود را مل خ
ــدید  ــار ش ــه زن فش ــت ک ــد. این‌جاس ــوهر نمیدان ش
روحــی حــس نمــوده کــه فشــار روحی-روانــی منجــر 
ــه  ــری ک ــردد، ام ــدنِ زن می‌گ ــمی ب ــت جس ــه مقاوم ب
ــمی،  ــونت‌های جس ــدید خش ــا تش ــروز و ی ــب ب موج
روحــی و کلامــی توســط شــوهر مــی شــود. در ایــن نوع 
تجــاوز شــوهر قــدرت، نفــوذ فــردی واجتماعی خــود را 
ــه هــر دلیلــی،  ــا هم‌ســرش کــه ب ــا ب ــرد ت ــه کار می‌گی ب
ــه برقــراری رابطــه جنســی نیســت، نزدیکــی  راضــی ب
ــام »ازدواج و  ــه ن ــش ب ــل،‌ در کتاب ــد راس ــد. برترران کن
اخلاقیــات« بــرای وضعیــت ازدواج زنــان اظهار تأســف 
کــرد و نوشــت: »ازدواج بــرای زن معمول‌تریــن حالــت 
زندگی‌ســت و میــزان آمیزش‌هــای جنســی بــدون 
تمایــل کــه در ازدواج بــر زنــان تحمیــل می‌شــود در کل 
از روســپیگری بیش‌تــر اســت.« یــک پژوهــش نشــان 
ــی  ــر روان ــویی از نظ ــاوز زناش ــیب‌های تج ــه آس داده ک
ــه  ــک غریب ــاوز ی ــر از تج ــد بیش‌ت ــی می‌توان و فیزیک
ــت  ــویی رویدادی‌س ــاوز زناش ــاوه، تج ــه ع ــد. ب باش
کــه بــه نــدرت اگــر یــک بــار رخ دهــد، چــون معمولــن 
تکــرار می‌شــود. برخــاف دیگــر انــواع تجــاوز جنســی 
کــه قربانــی خــودش را از متجــاوز دور می‌کنــد و دیگــر 
ــی  ــویی قربان ــاوز زناش ــود، در تج ــه‌رو نمی‌ش ــا او روب ب
ــی  ــه زندگ ــرای ادام ــی ب ــار و انتخاب ــچ اختی ــب هی اغل
بــا شــوهرش نــدارد. وقتــی زنــی توســط یــک غریبــه 
مــورد تجــاوز قــرار می‌گیــرد مجبــور اســت بــا خاطــره 
وحشــتناک آن زندگــی کنــد. وقتی او توســط شــوهرش 
ــا خــود  ــور اســت ب ــرد، مجب مــورد تجــاوز قــرار می‌گی

متجــاوز زندگــی کنــد. 
ــری،  ــا گســترش مفاهیــم حقــوق بشــری و براب ب
تجــاوز زناشــویی ناهنجــاری احتماعــی تلقــی گردیــد. 
کنش‌گــران حــوزه‌ی زنــان از دهــه‌ی ۱۹۶۰ بــه ایــن 
طــرف بــرای برانــدازی قانــون مصونیــت تجــاوز 
زناشــویی و اعــام آن بــه عنــوان جــرم قابــل مجــازات 
به‌طــور سیســتماتیک تــاش کردنــد. در دســامبر 
۱۹۹۳کمیســاریای عالــی حقــوق بشــر ســازمان ملــل 
متحــد، اعلامیــه پایــان خشــونت علیــه زنــان ‏را منتشــر 
کــرد. ایــن اعلامیــه تجــاوز زناشــویی را بــه عنــوان یــک 
نــوع تجــاوز بــه حقــوق بشــر عنــوان کــرد. متعاقــب آن،‌ 
ــه هم‌ســر« را در قوانیــن  ۱۰۴ کشــور جهــان »تجــاوز ب

ــد. ــگاری نمودن ــود جرم‌ان ــی خ داخل
ایــن مســأله،‌  بــه  علی‌رغــم توجــه جهانــی 
ــان  ــورهای جه ــیاری از کش ــر دربس ــه هم‌س ــاوز ب تج
ــرم  ــوده و ج ــرح نب ــن مط ــتان، اصل ــمول افغانس ــه ش ب
پنداشــته نمی‌شــود. خشــونت جنســی زناشــویی 
ــی  ــورد بررس ــده، م ــته ش ــی پنداش ــر خصوص ــک ام ی
ــوزه‌ی  ــواده ح ــه خان ــل این‌ک ــه دلی ــرد. ب ــرار نمی‌گی ق
پنهــان  قانون‌گــذاران  ديــد  از  اســت،  خصوصــی 
مانــده اســت. حــوزه‌ی کــه اعضــای آن نــه بــر پايــه‌ی 
ــرن  ــه اکث ــوق، بلک ــر حق ــز و براب ــتی صلح‌آمي هم‌زيس
بــر اســاس گونــه‌ای سلســله مراتــب ناعادلانــه در 
کنــار هــم قــرار گرفته‌انــد. بنابریــن؛ تنهــا بــا دگرگونــی 
ــه  ــوان ب ــواده می‌ت ــی و خان ــی زندگ ــوزه‌ی خصوص ح
پيشــرفتی در تحقــق حقــوق انســانی زنــان اميد داشــت. 
بــه هميــن دليــل، نقــش حکومت‌هــا در تصويــب 
قوانيــن حقــوق بشــری کــه ناظــر برحــوزه‌ی خصوصی 
اســت، از اهميــت زيــادی برخــوردار می‌باشــد و 
جرمانــگاری جرايــم جنســی در روابــط زناشــویی 
ضرورتــی انکارناپذیــر بــه شــمار می‌آیــد. اطلاع‌‌رســانی 
گاهــی جامعــه در رابطــه بــه  و بالابــردن ســطح آ
ــل  ــا و عوام ــازی زمینه‌ه ــی؛ شفاف‌س ــایل جنس مس
ــایی و  ــانه‌ها؛ شناس ــط رس ــم توس ــن جرای ــکاب ای ارت
تعریــف خشــونت‌های خانگــی به‌طــور عــام از طــرف 
قانونگــذار، از راه‌حل‌های‌ســت کــه می‌تــوان بــرای 

ــرد. ــه ک ــزرگ ارای ــل ب ــن معض ــل ای ح

بــراي ايــن زندگــي ادعــا مي‌شــد در پشــت ســر هــر فــرد 
موفــق زنــي ايســتاده اســت و اگــر ايــن زن نبــود، مــرد در 
ــان  ــرد. زن ــرفتي نميك‌ ــود پيش ــغلي خ ــاي ش فعاليت‌ه
در پشــت مــردان و يــا در ســايه آنــان قــرار مي‌گرفتنــد و 
از اشــتغال اجتماعــي بــه دور ماندنــد و تنهــا در شــرايط 
خانوادگــي، بــه فراهــم آوردن وســايل آســايش و رفــاه و 
ــده  ــن اي ــد. اي ــق« پرداختن ــردان موف ــراي »م ــي ب راحت
ــه آن  ــز ب ــان ني ــا زن ــغ شــد كــه حت ــان خــوب تبلي آنچن
ــک  ــان کت ــي زن ــونت خانوادگ ــد.« )خش ــاد يافتن اعتق

خــورده، ص151(
ــن  ــطایی زن را چنی ــرون وس ــکار ق ــت اف و عاقب
می‌خواهــد: »... عاقبــت در قــرن شــانزدهم، زن 
ــر  ــه ه ــردد ك ــوان مي‌گ ــودي نات ــه موج ــدل ب ــل ب متأه
عملــي را بــدون اجــازه‌ی همســر و يــا دادگاه انجــام دهد 
ــوهر  ــدرت ش ــول ق ــن تح ــود. اي ــته مي‌ش ــچ انگاش هي
ــه  ــر ب ــدرت منج ــن ق ــه اي ــا ك ــا آنج ــرد ت ــت ك را تقوي
نوعــي ســلطنت خانگــي شــد. قانــون ناپلیــون، اخلاق 
جديــدي را كــه تربيــت دختــران بايــد از آن تبعيــت كنــد، 
تعريــف ميك‌نــد: دختــران بايــد بــراي نقش‌هــاي 
خانــه‌داري آمــاده شــوند، جايــي كــه در آن همــه چيــز به 
ــرد.« )جنبــش  ــاه شــوهران صــورت مي‌پذي منظــور رف

ــان، ص51(. ــی زن اجتماع

رویا طاها

ادامه از صفحه1

ادامه از صفحه4

تجاوز جنسی به همسر و سکوت...

کجا می‌توان بحثی را در مورد »تجاوز در بستر زناشویی« راه انداخت و از قانون‌گذاران انتظار 
جرم‌انگاری این پدیده را داشت. در چنین سنت حاکم، آیا می‌توان از زنان انتظار داشت که در مورد »تجاوز 
در بستر زناشویی« لب به سخن بگشایند، به ویژه زمانی که باورهای چون: »اگر در ۴۰ شبانه‌روز؛ زن با 
هم‌سرخود هم‌بستر نشود، زن طلاق شده به شمار می‌آید«، »زن تا حق شوهر را ادا نکند، حق خداوند را ادا 
نکرده«، »تمکین و اطاعت جنسی زن از شوهر ملاکی‌ست بر ایمانِ زن و عامل رستگاری و فلاح او در دنیا و 
آخرت«، »او -مرد- را از کام‌گیری منع نکنید هر چند بالای شتر باشد«، » نماز زن قبول نمی‌‌شود، اگر شب تا 
صبح شوهر از او ناراضی باشد« را در اذهان مردم - زن و مرد- حکاکی شده بیابی. 
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از  را  نوشته‌ها  و  مقالات  بدون جهت‌گیری خاص سیاسی،  نیم‌رخ   خوانندگان عزیز؛ 
می‌کند. نشر  صاحب‌نظران 

 جز رویکرد نیم‌رخ، مسؤولیت مطالب دیگر به دوش نویسندگان است.
 هفته‌نامه‌ی نیم‌رخ در ویرایش مطالب دست باز دارد.

 رامین رازق‌پور

زنــان در طــول تاریــخ برمبنــای ویژ‌گی‌هــای گوناگونــی 
امــر  زنــان،  دوست‌داشــتن  شــده‌اند.  دوست‌داشــته 
ــز  ــان نی ــی و لطافت‌ش ــرای زیبای ــان را ب ــت. زن ــی اس طبیع
تــن هــر زن، معدنــی از جواهــرات  دوست‌‌داشته‌باشــید. 
ــل  ــه می ــدن را طوری‌ک ــن مع ــت؛ ای ــخ اس ــناخته‌ای تاری ناش
داریــد، مواظبــت کنیــد. پــاس‌داری از جواهــرات ایــن معــدن، 
ــد  ــس بای ــد. پ ــه می‌خواه ــگاه ظرافت‌مندان ــه ن ــت ک کاری‌س
هــر مــردی بــا طــرز دیــد دگرگونــه، کنــار زنــی را اختیــار کنــد. 
ــان  ــج قلب‌ت ــه‌ای در کن ــا، علاق ــه ‌آنه ــبت ب ــه نس به‌زنانی‌ک
ــید. ــی داشته‌باش ــگاه غیرمعمول ــه ن ــد، همیش ــه می‌زن جرق
عطــر موهــای زنــان را جــدی بگیریــد و به‌پای‌شــان ســر 
تعظیــم فــرو کنیــد. زن، لطیف‌تریــن موجــود هســتی اســت؛ 
موجــودی کــه از انگشــتانش »ســرود ســبز لحظه‌های بــاران« 
ــیاه  ــور س ــق« را »برگ ــور »عش ــیره‌ی انگ ــد و ش ــر می‌زن س
ــن  ــد!؟ لطف ــی را رنجانده‌ای ــر زن ــد. اگ ــارف می‌کن ــرن« تع ق
برویــد و دســتانش را به‌ســمت آغوش‌تــان بکشــید، بــا عطــر 
بوســه‌های‌تان خیــس‌اش کنیــد. هرگــز به‌خــود اجــازه ندهیــد 
ــط  ــرکوچه، وس ــان، س ــتر حرف‌های‌ت ــا نش ــی را ب ــه دل زن ک
ــا  ــد. زن‌ه ــش کنی ــر، ریش‌ری ــره‌ی عص ــار پنج ــان، کن خیاب
ــر  ــان نازک‌ت ــا، دل‌‌هاش ــتند؛ ام ــر و شکیبایی‌س ــی از صب کوه
از حبــاب روی آب‌. زنــان بــرای ایجــاد زیبایــی در ایــن جهــان 
خشــک‌و بــی‌روح آفریــده شــده‌اند. اگــر نیــروی اندیشــیدن را 
در خــود می‌بینیــد، فقــط بــرای چنــد ثانیــه‌ای جهــان را بــدون 

طلــوع خورشــید تصــور کنیــد؟ 
ــه‌روی معشــوقه‌ی‌تان  ســاعتی را غنیمــت شــمرده، روب
دو زانــو بنشــینید و دندان‌هایــش را شــمار کنیــد. چند ســاعتی 
ــه‌لاک  ــه... ب ــد و در ادام ــر کنی ــش فک ــت رژلب‌های به‌کیفی
ــای آدم«  ــینه‌ی »باب ــی را از س ــد قلب ــه می‌توان ــش ک ناخن‌های
بــا اندک‌اشــاره‌ای بیــرون کنــد. راســتی! از انگشــتان زنــی کــه 
دوســتش داریــد، ســاده نگذریــد- انگشــتان هــر زنی، آرکســتر 
موسیقی‌ســت. ایــن موســیقی را نیــز، باربــار بشــنوید و به‌گوش 
دل‌تــان، ســاحری‌ زنــان را تلقیــن کنید. به‌گیتــار بودن انگشــتان 
زن‌هــا بــاور کنیــد. ایــن جهــان زنــدان بیش نیســت؛ اگــر طلوع 
ــیم. زن،  ــر، نداشته‌باش ــح و عص ــره‌ی صب ــار پنج ــی را کن زن
ــی  ــا بی‌اعتنای ــن ب ــت. لطف ــی، زن اس ــت و زند‌گ ــی اس زند‌گ

ــازید. ــدل نس ــم مب ــه‌ جهن ــان را ب ــا، زندگی‌ت به‌زن‌ه
ــود  ــی در وج ــت، زیبای ــی اس ــه‌ای از زبیای زن، مجموع
زنــان معنــا پیــدا می‌کنــد. آدم‌هــا از دیر‌زمانــی در پــی‌ رســیدن 
و زیســتند در زیبایی‌انــد. زیبایــی »نشــانه‌ی قــدرت«‌ اســت. 
زیبایــی، فراهم‌کننــده‌ای نیروی‌هــای مافــوق طبیعــی اســت. 
هیچ‌چیــزی به‌انــدازه‌ی زیبایــی، کشــنده نیســت و ایــن زیبایــی 
ا‌ســت کــه درد‌هــای دودمان‌ســوزی را فراهــم می‌کنــد و بســاط 
انــدوه آدمــی را پهــن می‌نمایــد. حتــا آدم‌های نخســتین، برســر 
رســیدن به زیبایــی، راز و رمز جنایت را کشــف کردنــد. از همان 
آغــاز آفرینــش »جهــان هســتی«، زیبایــی... نقش برازنــده‌ای 
داشته‌اســت و انســان‌ نیــز، خــودش را صاحب‌اختیــار زیبایــی 
ــل  ــان، تمای ــی انس ــره‌ی اصلی/ذات ــون جوه ــدارد، چ می‌پن
عجیبــی به‌دریافــت زییایــی در آثــار پدیده‌هــای طبیعــت دارد. 
ــزی  ــا هرچی ــورد ب ــت، در برخ ــود منفعت‌‌جوس ــان، موج انس
ــال  ــی، ب ــت. زیبای ــر می‌گیرد/داشته‌اس ــود را در نظ ــع خ مناف
ــد  ــان می‌ده ــناخته‌ای به‌انس ــدرت ناش ــت، ق ــی اس ــر آدم و پ
ــه از  ــب، آدم‌هایی‌ک ــت. اغل ــل زیبایی‌هاس ــع کام ــر، منب و هن
ناحیــه‌ی نداشــتن زییایــی، رنجورند، ســفر در »آغــوش هنر« را 
الزامــی می‌پندارنــد. در ادوار مختلــف تاریــخ زنــان، »ســلطه‌دار 
زیبایــی« بوده‌انــد و گردونــه‌ی چــرخ زمــان را در اختیــار 
ــی  ــتن زیبای ــان، داش ــال زن ــن کم ــی از نادرتری ــته‌اند. یک داش

اســت. زیبایــی، قــدرت نامحــدود یــک زن اســت.
اســت.  تاریــخ  ابریشــم  گران‌بها‌تریــن  زن‌،  تــن 
دســت‌های زن، نمــاد آزادی مطلــق اســت. چشــمان زن، 
ــوان زن‌،  ــت. گیس ــر اس ــی بش ــای جادوی ــدوق رازه گاوصن
ــان را چــون الهه‌هــای قــرون  خالــق عصیــان اســت. پــس زن
وســطایی عاشــقانه پرســتش کنیــد. تــن زن، گرمــای ظریــف 
ــوازش  ــز از ن ــد اســت. هرگ ــدی نیازمن ــوازش اب وجــود زن به‌ن
ــان در  ــید. زن ــردار نباش ــت ب ــان، دس ــی زن ــت و زنانه‌گ ظراف
ــان  ــاط رنج‌ش ــد و بس ــدا می‌میرن ــی، آرام‌وبی‌ص ــر بی‌توجه اث
را  مصنوعی‌شــان  لب‌خند‌هــای  امــا  می‌کننــد؛  پهــن  را 

فرامــوش نمی‌کننــد.
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ــودی  ــرده و ناب ــب ک ــردم را تخری ــن م ــه ذه ــت ک اس
ــه  ــر ریش ــن فک ــه ای ــد. البت ــهیل می‌کن ــراد را تس اف
ــانه‌ای  ــوان افس ــدرت و ت ــان دارد، ق ــته انس در گذش
زنــان همیشــه مــردان را افســون کــرده و »الهه«‌‌هــای 
ــن  ــرد. همی ــت می‌ک ــا تقوی ــن  آنه ــی را در ذه زندگ
ــود کــرد: »...آزار  ــان را ناب فکــر در قــرون وســطی زن
و ايــذاء ســاحره‌ها كــه در ســده‌ی چهاردهــم رخ داد، 
ــن«  ــاي »بگي ــه در صومعه‌ه ــود ك ــي ب ــه زنان متوج

زندگــي ميك‌ردنــد، علــت واقعــي ســاحره ســوزاني، 
ــورت  ــه ص ــه ب ــود ك ــي ب ــات زنان ــم زدن تجمع بره
ــا  ــد، ي ــي ميك‌ردن ــا زندگ ــازماني‌افته در صومعه‌ه س
ــازار  ــق ب ــد و از رون ــاف خــاص خــود بودن داراي اصن

ميك‌اســتند.  مــردان  كار  نيــروي 
طريــق آزار و اذيــت زنــان، تحــت 

دیدگاه

صفحه 3

ــزازي،  ــهلا اع ــورده، ش ــک خ ــان کت ــي زن خانوادگ
ص139(

عامــل دینــی در قــرون وســطی موجــب شــد که 
ســال‌های ســیاه و عــذاب‌آور آن دوره، بــا محرومیــت 
ــود،  ــانی خ ــوق انس ــانی از حق ــع انس ــف جوام نص
ــد.  ــه یاب ــری ادام ــالیان بیش‌ت ــده و س ــر ش تاریک‌ت
ــه صــورت  در ایــن دوره البتــه محدودیت‌هــا گرچــه ب
گســترده زنــان را در بــر می‌گرفــت، امــا فقــط شــامل 

ــان نمی‌شــد و بلکــه کوشــش می‌شــد کــه کســی  زن
فکــر نکنــد، زیــرا تفکــر انســان موجــب می‌شــد کــه 
منافــع اربابــان قــدرت در خطــر قــرار گیرد و ایــن جرم 
ــای  ــه پ ــان بســیاری را ب ــردان و زن ــود کــه م بزرگــی ب
چوبــه دار فرســتاد: »ايــن قوانيــن و انتخــاب مشــاغل 
ــد. در  ــرار گرفتن ــيت ق ــلطه جنس ــت س ــج تح بتدري

گل ورق طــی ســه ســال شــاگردی در خیاطــی 
فقــط توانســته خــود و دخترانــش را از گرســنگی 
نجــات بدهــد، امــا بــه تازگــی از طــرف یــک موسســه 
تموانمندســازی زنــان مــورد حمایــت قــرار گرفتــه و به 
او یــک ماشــین خیاطــی داده اســت تــا بــرای خودش 
ــارف  ــه مص ــت ک ــدوار اس ــون امی ــد. وی اکن کار کن
مکتــب دو دختــرش را تأمیــن کنــد و خودکفــا شــود.
معصومــه حیــدری بانــوی جــوان دیگری‌ســت 
ــی  ــک دکان خیاط ــی ی ــد نیل ــهرک جدی ــه در ش ک
و رخــت فروشــی پــر جنــب و جوشــی دارد. وی 
ــت ریاضــی  ــوم طبیعــی دیپارتمن ــه‌ی عل دانش‌آموخت

از دانشــگاه بامیــان اســت. امــا بعــد از ســرگردانی‌های 
زیــادی پشــت دروازه‌هــای ادارات دولتــی موفق نشــده 
ــود.  ــتخدام ش ــی اس ــت‌های دولت ــه در بس ــت ک اس
او درگفت‌وگــو بــا هفته‌نامــه‌ی نیــم‌رخ می‌گویــد: 
ــک  ــه ی ــت ک ــه اس ــم گرفت ــاری تصمی ــر ناچ از س
شــغل شــخصی ایجــاد کنــد. »درســال 1395 وقتــی 
از دانشــگاه فــارغ شــدم بــه امیــد یــک کادر جــوان و 
تأثیرگــذار بــر جامعــه‌ی علمــی بــه خانــه برگشــتم، اما 

ــا  ــا در جنگ‌ه ــياري از مرده ــم بس ــده‌ی چهارده س
ــواده  ــيكل خان ــه تش ــادر ب ــياري ق ــده و بس ــف ش تل
ــوزي را  ــه دوره‌ی كارآم ــي ك ــن مردان ــد. همچني نبودن
مي‌گذراندنــد و حــق ازدواج نداشــتند يــا مردانــي 
كــه اصــولًا تجــرد را انتخــاب كــرده بودنــد نيــز وجــود 
داشــت كــه ســبب مي‌شــد، تعــداد زنــان مجــردي كــه 
شــخصاً بايــد معــاش خــود را تأميــن ميك‌ردنــد اضافه 
ــان صومعه‌هــاي خــاص خــود را داشــتند،  شــود. زن

مشــهورترين آنهــا »صومعه‌هــاي بگيــن« بــود. 
ــادي عضــو  ــا ســازمان‌دهي مناســب تعــداد زي ــه ب ك
داشــت و در فعاليت‌هــاي توليــدي دخالت داشــتند.« 
)خشــونت خانوادگــي زنان کتــک خــورده، ص139(.
جامعــه‌ی مــردان بــرای نابــودی زنــان بهانه‌های 
زیــادی داشــتند، امــا ســحر و جــادو بهانــه ســاده‌ای 

متأســفانه بــه خاطــر اســتخدام در بســت‌های دولتــی 
پشــت دروازه‌هــای ادارات بســیار ســرگردان شــدم. در 
هــر اداره‌ی دولتــی و غیــر دولتــی درخواســت دادم، اما 
بــا آنکــه واجــد شــرایط بــودم در هیــچ جای اســتخدام 
نشــدم، بنابرایــن تصمیــم گرفتــم بــه هــر قیمتــی کــه 
شــده بــرای خــودم شــغل ایجــاد کنــم و همیــن شــد 
ــا مبلــغ 70 هــزار افغانــی پــول قــرض چندیــن  کــه ب
پایــه چــرخ و ماشــین خیاطــی خریــدم و بــه خیاطــی 
شــروع کــردم.« او می‌گویــد: در اوایــل حضــورش در 
بــازار کار بســیار انگشــت نما شــده بــود و بــرای خیلی 
از مــردان جامعــه مایــه‌ی تعجــب بــود، امــا اکنــون این 

رونــد بــرای آنــان عــادی شــده اســت و زنــان زیــادی 
ــد. ــد و خیاطــی می‌کنن ــون دکان خیاطــی دارن اکن

معصومــه حیــدری خیاطــی را از خانــه شــروع 
ــت  ــجویی‌اش در ولای ــت و دردوران دانش ــوده اس نم
بامیــان بــرای تأمیــن مصــارف تحصیلــی‌اش در آنجــا 
نیــز خیاطــی نمــوده اســت. بی‌نظیــر حســینی بانــوی 
ــتی و  ــع دس ــروش صنای ــار ف ــه درکن ــت ک دیگری‌س
دیگــر لباس‌هــای مــدرن، خیاطــی می‌کننــد. او 

می‌گویــد: بــه دلیــل فــروش کــم محصــولات صنایــع 
ــد.  دســتی ناچــار شــده اســت کــه خیاطــی هــم کن
ــخگوی  ــتی پاس ــع دس ــم او از صنای ــد ک ــون درآم چ
اســت.  نبــوده  خانــواده‌اش  و  او  نیازمندی‌هــای 
ــع  ــی صنای ــودم وقت ــد ب ــم بل ــی ک ــی را خیل »خیاط
ــه خیاطــی  ــور شــدم ب ــروش نداشــت مجب دســتی ف
شــروع کــردم گرچنــد درآمــد خوبــی نداشــت، ولــی 
حــالا رونــق یافتــه و روزبــه‌روز درحــال بهتــر شــدن 

ــت.« اس
در کنــار ایــن بانــوان، ده‌هــا زن دیگــر در شــهر و 
روســتاها مشــغول خیاطی‌انــد. معمولــن زنــان کــه از 
ــی از  ــای داخل ــر جنگ‌ه ــان و دیگ ــیاه طالب دوران س
ــران  ــان و دخت ــا زن ــد و ی ــل بازمانده‌ان درس و تحصی
نشــده‌اند،  گماشــته  دولتــی  ادارات  در  کار  بــرای 
ــگری و  ــی، آرایش ــد خیاط ــخصی مانن ــغل ش ــه ش ب
ــه  ــال فاطم ــن ح ــا ای ــد. ب ــتی رو می‌آورن ــع دس صنای
اکبــری معــاون امــور اقتصــادی و اجتماعــی ولایــت 
ــک  ــده ی ــال آین ــت س ــرار اس ــد: ق ــدی می‌گوی دایکن
مارکیــت زنانــه در شــهر نیلــی اعمــار شــود. »یکــی 
ــان  ــه زن ــتان ب ــور افغانس ــس جمه ــای ریی از وعده‌ه
دایکنــدی اعمــار یــک مارکیــت زنانــه بــود کــه 
خوش‌بختانــه زمیــن آن خریــداری شــده و قرار اســت 

ــده اعمــار شــود.« ســال آین
ــکان  ــان و م ــتی زن ــع دس ــه صنای ــازار ب ــود ب نب
مناســب بــرای تجــارت یکــی از چالش‌هــای اساســی 
بــازار  در  و شــاغل  تجارت‌پیشــه  زنــان  راه  ســد 
می‌باشــد. زنــان خیــاط و تجارت‌پیشــه در گفت‌وگــو 
بــا هفته‌نامــه‌ی نیــم‌رخ می‌گوینــد: امســال بــه دلیــل 
شــیوع ویــروس کرونــا دکان‌هــای شــان بــه مــدت پنح 
مــاه بســته بــود، امــا مالــکان مارکیــت بــه آنــان ترحــم 
نکــرده و از دکان‌هــای قفــل شــده‌ی شــان هــم کرایــه 
ــزار  ــصت ه ــه ش ــک ب ــالانه نزدی ــان س ــد. آن گرفته‌ان
افغانــی کرایــه دکان می‌دهنــد، امــا اکثــر اوقــات کرایــه 

ــت. ــر اس ــا بیش‌ت ــد آنه دکان از درآم

مردگرایی قرون وسطایی
ــکنجه،  ــان، دوره‌ای از ش ــر زن ــردان ب ــلط م ــا تس ب
ســرکوب و آزار زنــان آغــاز شــد و شــاید قــرون وســطا 
اوج خــواری و نــزول اجتماعی، فرهنگــی و اقتصادی 
زنــان باشــد. قــرون وســطا همانطــور کــه برای مــردان 
اوج بی‌خــردی، عقــب ماندگــی و فلاکــت بــود، بــرای 
زنــان ســیاه چــال بــزرگ و جهنــم واقعــی بــه شــمار 
ــت آن  ــا در فلاک ــن کلیس ــان خصوص ــت و ادی می‌رف
ــداران و  ــرد. دین ــازی ک ــادی ب ــش زی ــت نق جماع
ــام  ــه ن ــتند و ب ــراد را نداش ــل آزادی اف ــان تحم کشیش
ــان را در قفس‌هــای  ــد زن ــه راحتــی قــادر بودن ــن ب دی
آهنیــن و تحــت نظــر مــردان خشــن زندانــی کننــد و 
ایــن نــوع رفتــار عــاوه بــر جلــب نظــر کلیســا، مــورد 
حمایــت و رضایــت مــردان نیــز قــرار داشــت. ایــن در 
حالــی بــود کــه زنــان در گذشــته از موقعیــت بهتــری 
ــهم  ــی س ــای اجتماع ــوده و در فعالیت‌ه ــوردار ب برخ
داشــتند: »تاريــخ كار زنــان نشــان مي‌دهــد كــه زنهــا 
همــراه بــا فرزنــدآوري بــه انــواع و اقســام فعاليت‌هــا 
اشــتغال داشــته‌اند، هــم فعاليت‌هايــي كــه زنانــه بــوده 
ــوان  ــه عن ــروزه ب ــه ام ــي ك ــم فعاليت‌هاي ــت و ه اس
مشــاغل مردانــه و طاقت‌فرســا شــناخته مي‌شــوند... 
در معــادن نقــره، آهــن، صنايــع نســاجي، پشــم‌چيني 
ميك‌ردنــد.  كار  دســتي  صنايــع  و  گوســفندان 
آســياب‌هاي دســتي را مي‌چرخاندنــد. در شــهرها 
نيــز اصنــاف زنانــه وجــود داشــت. تــا قــرن ســيزدهم 
و...  دوزندگــي  بافندگــي،  ماننــد:  فعاليت‌هايــي 
ــاغل  ــه مش ــردان در هم ــان و م ــود. زن ــا ب ــغل زنه ش
كار ميك‌ردنــد. در قــرون وســطا زنــان كاتــب و 
پزشــك بســياري وجــود داشــت، در دانشــگاه‌ها زنــان 
بي‌شــماري درس پزشــكي مي‌خواندنــد. حتــا در 
برخــي از مشــاغل، ماننــد: كفاشــي، كمربندســازي، 
ــر  ــوت همس ــس از ف ــان پ ــز زن ــازي و... ني قفل‌س
بــه مقــام اســتاد كاري مي‌رســيدند.« )خشــونت 

ــردان و  ــان م ــغل‌های آزاد در می ــی از ش ــی یک خیاط
زنــان اســت کــه بــه خاطــر تأمیــن مصــارف خانواده‌ها 
ــه  ــه راه انداخت ــب و کار ب ــوان کس ــه عن ــم ب ــا ه و ی
می‌شــود. امــا در اینجــا در شــهر نیلــی مرکــز ولایــت 
دایکنــدی نیــز شــغل خیاطــی میــان زنــان و مــردان و 
اکثــرا جوانــان بــه تازگــی رونق یافتــه اســت و در ایــن 
میــان زنانی هســتند که از بیــکاری و تنگدســتی ناچار 

ــد. شــده‌اند کــه خیاطــی کنن
و  ســاله  هشــت  و  ســی  بانــوی  ورق  گل 
سرپرســت خانــواده‌ی ســه نفری اســت که ســه ســال 
قبــل بــه دلیل فقــر و تنکدســتی ناچار شــده اســت، از 
وطمــه‌ی والســوالی خدیــر به شــهر نیلــی پناه بیــاورد. 
او در گفت‌وگــو بــا هفته‌نامــه‌ی نیــم‌رخ گفــت: مدتــی 
زیــادی را در شــهر ســرگردان و بی‌خانمــان بــودم، امــا 
ــدم  ــرای مــن و دو فرزن ــج کســی حاضــر نشــده ب هی
ــد در  ــن درام ــا کم‌تری ــدم ب ــار ش ــد. ناچ ــک کن کم
یکــی از خیاطی‌هــای شــهرنیلی مشــغول شــوم و 
ــر و  ــش از فق ــال پی ــه س ــم: »س ــی کن ــه خیاط روزان
بیــکاری و گرســنگی ناچــار شــدم کــه بــه نیلــی بیایــم 
ــوت  ــد از ف ــتیم، بع ــی داش ــوای حقوق ــا دع درآنج
شــوهرم هیــج دارایــی و زمینــی بــرای مــا باقــی نماند، 
بــه خاطــر آینــده‌ی دو دختــر خــود ناچــار شــدم کــه 
ــه نیلــی آمــدم. زندگــی  ــروم؛ امــا ب ــه یــک طــرف ب ب
بــرای زنــان مثــل مــن در روســتاها جهنــم اســت نــه 
کســی کمــک می‌کنــد و نــه کســی اســت که صــدای 
ــه  ــود را ب ــا خ ــر خودم ــاند. اگ ــت برس ــه دول ــا را ب م
جایــی نرســانیم از گرســنگی بمیریــم هــم دولــت خبر 
ــال کار و کمــک  ــی هــم بســیار دنب نمی‌شــود. در نیل
گشــتم، امــا هیــچ کســی کمکــم نکــرد تــا اینکــه در 
یــک غرفــه‌ی خیاطی بــا حقــوق ماهانــه 1500 افغانی 
مشــغول بــه کار شــدم اوایــل بســیار برایم ســخت بود، 
امــا کــم کــم عــادت کــردم بــه همیــن انــدازه درامــد.«

چرخ خیاطی چرخنده‌ی اقتصاد زنان ناچار

انگشتان هر زنی،
 آرکستر موسیقی‌‌ست!

لطیفه سادات موسوی

گزارش

زنان در مسیـر تاریـخ
حسین رهیاب بلخی

پژوهش

قسمت بیستم


